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٥٤  
 ))ن اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اي((
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١٠٢١٤٢٣ 

٥٤  
١ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

  مقدمه
اقتضا داشتن امر به شيء نهي از «كنند،   به عنوان يك قاعدة عقلي بيان ميشهيداستاد  ديگري كه يكي از قواعد

 به بيان معناي ضد عام و ضد خاص پرداخته و در ادامه بحث در ذيل دو در اين درس ابتدا. باشد  مي»ضدش را
  : شود عنوان ذيل دنبال مي

   .    اقتضاي امر به شيء، نهي از ضد عام آن شيء را) الف
   .    اقتضاي امر به شيء، نهي از ضد خاص آن شيء را) ب

، اما در  قائل شدن به وجود اين اقتضاءدر بحث اول شهيد صدر نظر مشهور را بيان مي كنند كه عبارت است از
برخى ديگر متضمن آن  ء را عين نهى از ضد عام و برخى امر به شىيعني، مورد منشأ آن سه نظريه وجود دارد، 

  .است ء  امر به شىة سوم معتقدند نهى از ضد عام لازمةاند و دست دانسته
اند كه شهيد صدر دليل قائلين به وجد  اختلاف كردهاما مشهور در مورد ضد خاص، در اصل وجود چنين اقتضايي، 

  .دهند چنين اقتضايي را نقل نموده و دو پاسخ به آن مي
   



١٠٢١٤٢٣ 

٥٤  
٢ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

  متن درس
   .ضده لحرمة ء الشي وجوب اقتضاء

  : قسمين على الضد و الضد حرمة يستلزم ء شي إيجاب بان يقال قد
  . النقيض بمعنى هو و العام، الضد: أحدهما

  . الواجب الفعل مع يجتمع لا الّذي الوجودي الفعل هو و اص،الخ الضد: الآخر و
  . العام ضده حرمة يقتضي ء شي إيجاب ان الأصوليين بين المعروف و
 إلى آخر بعض ذهب و العام، ضده عن النهي عين ء بالشي الأمر ان البعض فزعم الاقتضاء، هذا جوهر في اختلفوا لكنهم و
 اما و بالاستلزام، آخرون قال و تركه، عن المنع و ء الشي ذلك طلب من مركب ء شيبال الأمر ان بدعوى يتضمنه انه

 فالصلاة الخاص، ضده تحريم يقتضي ء شي إيجاب ان إلى جماعة ذهب و فيه الخلاف وقع فقد الخاص، الضد إلى بالنسبة
 تحريم يقتضي أحدهما إيِجاب و ضدان، فهما بينهما، الجمع عن عاجزاً المكلف كان إذا المسجد عن النجاسة إزالة و

  . الآخر
 إذا و الغري، بالوجوب واجباً فيكون الآخر الضد لوقوع مقدمة الضدين أحد ترك بان ذلك على البعض استدل قد و

  . الخاص الضد حرمة يثبت بهذا و نقيضه، حرم النقيضين أحد وجب
 نلاحظ نحن و العلة، جزء أو العلة هي المقدمة فان خر،الآ الفعل لإيقاع الفعلين أحد لترك مقدمية لا انه الصحيح لكن و
 أحد فوجود يختاره، لا ما نفي و يختاره ما بتحقق الكفيلة العلة هو اختياره يكون الإزالة و الصلاة مثال في المكلف ان

 جزء أو علة ةالصلا ترك كان لو و للآخر، معلول أحدهما ان لا المكلف باختيار مرتبطان كلاهما الآخر عدم و الفعلين
 لنقيض علة العلة نقيض و الإزالة، لعلة نقيضاً الصلاة فعل لكان للصلاة، العلة جزء أو علة الإزالة ترك و للإزالة، العلة

 و الآخر لترك معلولا الضدين من كل يكون إذ الدور إلى يؤدي هذا و الإزالة، لترك علة الصلاة فعل ان فينتج المعلول،
  . نفسه للترك علة
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٣ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

  قتضاء داشتن وجوب شيئي، حرمت ضد آن شيء را ا
وجوب  وقتي كه  مثلاً؟باشد ، مقتضي نهي از ضد آن فعل مي آيا وجوب آن فعل،اگر وجوب براي فعلي ثابت شود

 از فعلي كه منافات با نماز دارد،  مقتضي نهي از ترك نماز و يا نهي، آيا اين وجوب نماز،شود از ثابت ميبراي نم
 قبل از ورود در اين بحث، لازم است اند، دو قسم ضد عام و ضد خاص تقسيم كردهليون ضد را بر  اصوباشد؟ مي

  .كه اين دو اصطلاح توضيح داده شود
  ينقيض منطق: ضد عام

باشد و   نقيض انجام نماز ترك نماز مي مثلاً؛شود يم   نقيض آن شيء گفته  به عدم هر چيزي،علم منطق،در اصطلاح 
  .اند ناميده» ضد عام«ن نقيض منطقي را اصوليو. باشد ن مخصوصي، نبودن در آن مكان ميكابودن در يك م
  يضد منطق: ضد خاص

شوند و اجتماع آن دو ممكن نيست و حمل   وارد مي دو امر وجودي كه بر موضوع واحديدر اصطلاح علم منطق،
از و ازالة نجاست دو ضد انند اتيان نمپس م. 1شود ناميده مي» ضدين«باشد،  نمييكي از آن دو متوقف بر ديگري 

 واحد قادر بر انجام اين دو فعل نيست و يكي از اين دو فعل متوقف بر  زيرا مكلف در آنِ؛شوند محسوب مي
  . شود تعبير مي» ضد خاص« در علم اصول از ضدين به 2.ديگري نيست

باشد  ضد عام و ضد خاص آن فعل ميمقتضي نهي از  ،حال سؤال اين بحث، اين است كه آيا امر به وجوب فعلي
  .گيرد ر دو بخش ذيل مورد بررسي قرار مي لذا اين بحث د؟يا نه
  .اقتضاي وجوب فعلي، حرمت ضد عام آن فعل را) الف
  .اقتضاي وجب فعلي، حرمت ضد خاص آن فعل را ) ب

  تطبيق 
   ضده 3لحرمة ء الشي وجوب اقتضاء

  .  رايءش آن اقضا داشتن وجوب شيء حرمت ضد
  : قسمين على الضد و الضد حرمة يستلزم ء شي إيجاب بان يقال قد

   :است  واجب كردن چيزى مستلزم حرمت ضد آن است و ضد بر دو قسم :اند برخى گفته
  . النقيض بمعنى هو و العام، الضد: 4أحدهما

                                                 
  .52: المنطق، ص رضا مظفر، محمد .1
باشد؛ يعني  باشد، مانند فوقيت و تحتيت و ابوت و بنوت كه يكي از آن دو فعل وجودي متوقف بر ديگري مي اين قيد براي خروج متضايقين مي .2

  .باشد اب بودن زيد براي بكر متوقف بر ابن بودن بكر براي زيد مي
  .لام تقويت .3
  . القسمين :مرجع ضمير .4
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٤ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

پذيرد  مى  ى تعلقو چون وجوب به فعل وجود(  باشد ميكه به معناى نقيض  ، استضد عام.يكي از آن دو قسم 
ترك نماز و اگر نماز واجب  :است از  عبارت مثلا ضد عام نماز، ترك آن واجب است؛ واجبى، پس ضد عام هر

   .) باشد ترك آن حرام است
   .الواجب الفعل مع يجتمع لا الّذي الوجودي الفعل هو و الخاص، الضد: الآخر  و2

 ؛يعنى در مقام( شود  نمى فعل وجودى كه با فعل واجب جمع :ضد خاص است و آن عبارت است ازقسم ديگر، 
  ).وجودى را در يك زمان باهم بياورد  امتثال براى مكلف ممكن و مقدور نيست كه اين دو فعل

4:37Sco1:  

  وجوب شيء مقتضي نهي از ضد عام
علي  وجوب ف،يگر به عبارت دباشد؛ ه شيء مقتضي نهي از ضد عام آن ميمعروف است كه امر ببين اصوليون 

در مورد منشأ    به عبارت ديگر،اند؛ ، اما در نحوة اين اقتضاء اختلاف كردهباشد مقتضي نهي از نقيض آن فعل مي
  : در بين اصوليون سه قول وجود دارد،استفادة حرمت ضد عام از وجوب شيء

  عينيت: قول اول
ماني كه شارع نماز را واجب كند گويا كه ترك آن را  زو باشد، ، عين نهي از ضد عام ميبرخي قائلند كه امر به شيء
» نماز واجب است «:به تعبير ديگر، فرقي ندارد كه بگويند» ب الصلاة و يحرم تركهاجت«حرام نموده و فرموده است 

   1.»ترك نماز حرام است«يا گفته شود 
   مدلول تضمني امر به شيء،نهي از ضد عام: قول دوم

 معناي طلب فعل باشد؛ زيرا وجوب به ، متضمن نهي از ضد عام آن فعل ميكه امر به فعليبرخي از اصوليون قائلند 
  : باشد ت ديگر، وجوب متشكل از دو جزء مي به عبار؛باشد با نهي از ترك مي

   .طلب فعل) الف
  نهي از ترك؛ ) ب

به دلالت تضمني، دلالت   ء نهي از ضد عام آن نيز نهفته است؛ به عبارت ديگر، امر به شي،پس در دل امر به شيء
  .بر حرمت ضد عام آن شيء دارد

  .تلازم بين وجوب شيء و نهي از ضد عام آن: قول سوم
 امر به شيء به دلالت به عبارت ديگر، ؛استآن شيء  مستلزم نهي از ضد عام ،برخي معتقدند كه امر به شيء

باشد؛ يعني  آن فعل مي) نقيض(ر حرمت ضد عام ب دلالت بر وجوب آن شيء دارد و به دلالت التزامي، دال ،مطابقي
                                                 

اند،  مثلاً برخي عينيت را به مرحلة ملاك و اراده برگرداندهام، تفاسير مختلفي بيان شده است؛  شيء با نهي از ضد عدر مورد تفسير عينيت امر به 1.
باشد و نهي از ضد،  باشد و ترك آن داراي مفسده مي بدين نحو كه امر به فعل، يعني اين كه انجام اين فعل محبوب مولا است و داراي مصلحت مي

و برخي عينيت را به مرحلة دلالت . باشد اي مفسده است و مبغوض شارع است و انجام آن فعل محبوب شارع مييعني ترك آن فعل دار
براي مطالعة بيشتر رجوع شود . اند، يعني نتيجة امر به شيء، همان نتيجة نهي از ضد عام است اند و برخي ديگر عينيت را در نتيجه دانسته برگردانده

عبدالجبار الرفاعي، محاضرات في اصول الفقه، . ك.ر«و به » 134، ص2ي بحراني، شرح الاصول من الحلقة الثانية، جمحمد صنقور عل. ك.ر«: به 
  ».113، ص 2ج
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٥ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

باشد، نهي از ضد عام  لازمة آن مي  بلكه گونه كه زوجيت غير از عدد چهار است و عين و يا جزء آن نيست، همان
   1.باشد ت و نه جزء آن؛ بلكه لازمة آن مينيز نه عين وجوب شيء اس

  تطبيق
  . العام ضده رمةح يقتضي ء شي إيجاب ان الأصوليين بين المعروف و

   .  معروف ميان اصوليون آن است كه ايجاب چيزى مقتضى حرمت ضد عام آن است
   .العام 3ضده عن النهي عين ء بالشي الأمر ان البعض فزعم الاقتضاء، هذا 2جوهر في اختلفوا لكنهم و

عين نهى از ضد ، چيز امر به هر  برخى بر اين باورند كه :اند اختلاف پيدا كرده،  اين اقتضاةولى اصوليون در جوهر
   .عام آن است

  .تركه عن المنع و ء الشي ذلك طلب من مركب ء بالشي الأمر ان بدعوى 4يتضمنه انه إلى آخر بعض ذهب و
، چرا كه به ادعاى ايناناند كه امر به شيء به دلالت تضمني بر نهي از ضد عام دلالت دارد،  و برخي بدين سو رفته

     .5باشد ميچيز و منع از ترك آن  مركب از طلب آن ،چيز امر به هر
   .بالاستلزام آخرون قال و
 ،؛يعنى حرمت ضد عام نه عين وجوب و نه جزء وجوب، بلكه خارج از آن( اند برخى ديگر قائل به استلزام شده و

   .ولى لازم آن است
12:02Sco2: 

   مقتضي نهي از ضد خاص آن شيء،ايجاب شيء
 اما در ،باشد  مقتضي نهي از ضد عام مي  به شيءشد كه معروف بين اصوليون اين است كه امردر بخش قبل بيان 

  . مقتضي نهي از ضد خاص است، يا نه در بين اصوليون اختلاف شده است،مورد اين كه امر به شيء
طرف امر به  بيند مسجد نجس است كه امر فوري به ازالة نجاست دارد از آن شود و مي كسي وارد مسجد مي: مثال

اگر بگوييم . خواهد نماز بخواند و قادر نيست كه اين دو فعل را در آن واحد با هم اتيان نمايد نماز نيز دارد حال مي
 و نماز است اگر مكلف ازالة نجاست را ترك كند) اتيان نماز(امر به ازالة نجاست مقتضي نهي از ضد خاص 

طلوب مولا نخواهد بود به خلاف زماني كه امر به شيء را مقتضي نهي از باشد و م عٌنه مي بخواند اين نماز او منهي
  .ضد خاص ندانيم

                                                 
شهيد صدر در اين حلقه به قول معروف در اين زمينه اشاره نموده اند ولكن در حلقة ثالثه به بررسي اين سه نظريه و رد آن مي پردازند و قائل  .١

  ».463 تا 460، ص3 في اسلوبها الثاني، جالحلقة الثالثةباقر ايرواني، . ك.ر«. قتضاء داشتن امر به شيء نهي از ضد عام، مي شوندبه عدم ا

  .حقيقت و چگونگي: يعني .2
  .الشيء: مرجع ضمير .3
  .النهي عن ضده العام: مير مفعوليالامر بالشيء، مرجع ض: مرجع ضمير .4
پس وجوب، . است  چون وجوب طلب شديد است و شدت طلب از جنس طلب بسيط است نه مركب؛ ب امرولى صحيح آن است كه وجو .٥

 و.  استفاده كرد،توان وجوب را از حالت اطلاق طلب است و سابقا گفتيم مى طلب محض و مطلق است ولى استحباب، طلب ناقص و محدود
  عين وجوب و نه جزء وجوب، بلكه خارج از آن،  ولى لازم آن است؛يعنى حرمت ضد عام نه ( اند برخى ديگر قائل به استلزام شده
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  اي امر به شيء نهي از ضد خاص را دليل به قائلين به اقتض
يكي از دو ضد را براي بايد  :اند كه گونه استدلال كرده ، نهي از ضد خاص را، اين داشتن امر به شيءقائلين به اقتضا

 زيرا هر دو ضد را در آنِ  باشد؛ ، مقدمه اتيان ضد ديگر ميپس ترك يكي از دو ضد. ترك نموداتيان ضد ديگر 
 ترك ضد ديگر از باب مقدمة واجب ، لذا وقتي كه يكي از دو ضد مورد امر قرار گيرد توان اتيان نمود؛ حد نميوا

د پس انجام ضد خاص باش ، ضد عام آن حرام ميمتعلق وجوب غيري خواهد بود و وقتي كه شيئي واجب گردد
 از سه مقدمة ، نهي از ضد خاص را،به عبارت ديگر، دليل قائلين به اقتضا داشتن وجوب شيءواجب حرام است؛ 

  .زير تشكيل شده است
  .است  مقدمه وقوع ضد ديگر،ترك يكي از دو ضد) الف
  .مقدمة واجب، متعلق وجوب غيري است) ب
  .باشد ء ميشيء مقتضي حرمت ضد عام آن شيوجوب ) ج

 مقدمه ازالة نجاست است و ازالة نجاست ، زيرا ترك نماز؛ انجام نماز بايد حرام باشد،پس اگر ازاله واجب است
ل مقتضي باشد و داراي وجوب غيري است و وجوب داشتن يك فع ؛ لذا ترك نماز مقدمة واجب ميواجب است

، لذا انجام نماز حرام ت، انجام صلات استجا نقيض ترك صلا  كه در اينباشد مي) نقيض(نهي از ضد عام 
  .باشد مي

  تطبيق
   1فيه الخلاف وقع فقد الخاص، الضد إلى بالنسبة اما و

 : آمده است اختلافى پديد)  در اصل اين اقتضا و دلالت( اما نسبت به ضد خاص ميان اصوليون
   الخاص، ضده تحريم يقتضي ء شي إيجاب ان إلى جماعة ذهب و
   .است  اند كه ايجاب چيزى مقتضى تحريم ضد خاص آن سو رفته دينجماعتى بو 

 يقتضي أحدهما إيِجاب و ضدان، 3فهما ،2بينهما الجمع عن عاجزاً المكلف كان إذا المسجد عن النجاسة إزالة و فالصلاة
  . الآخر تحريم

عنى وقت نماز توسعه نداشته ؛ي( در صورتى كه مكلف نتواند آنها را جمع كند  نجاست از مسجد،ةپس نماز و ازال
به حدى  و نيز فرض كنيم فوريت ازاله، مبطلات نماز است باشد، كه از مستلزم فعل كثير،  نجاست،ةباشد و ازال

يكى   ضد يكديگرند و ايجاب )صورت اين دو، در اين  چند ركعت نماز نيز روا نباشد،ةانداز  است كه تأخير آن به
  .مقتضى تحريم ديگرى خواهد بود

   .رييالغ بالوجوب واجباً 1فيكون الآخر الضد لوقوع مقدمة الضدين أحد ترك بان 4ذلك على البعض استدل قد و

                                                 
  .اقتضا داشتن امر به شيء نهي از ضد خاص را: مرجع ضمير .1
 .ازالة نجاست و اتيان نماز: مرجع ضمير .2
  .نماز و ازالة نجاست: مرجع ضمير .3
 .اقتضا داشتن امر به شيء، نهي از ضد خاص آن شيء را: مشاراليه .4



١٠٢١٤٢٣ 

٥٤  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

،مثلا (  وقوع ضد ديگرةمقدم )،يعنى ترك نماز( اند كه ترك يكى از دو ضد بعضى بر اين امر چنين استدلال كرده
   .واجب به وجوب غيرى است )نماز  ،يعنى ترك(  پس آن ترك .است )ازاله نجاست از مسجد

   . الخاص الضد حرمة يثبت 2بهذا و نقيضه، حرم النقيضين أحد وجب إذا و
 پس نقيض ترك نماز( .حرام خواهد بود ) ،يعنى ضد عام آن( ديگر  نقيض يكى از دو نقيض واجب شود، و هرگاه

،يعنى (   مقتضى نهى از ضد خاص آن،پس امر به ازاله .چيزى جز فعل نماز نيست نقيض آن، حرام خواهد بود و
 سابق پذيرفته باشيم كه امر به ةمرتب متوقف بر آن بود كه در كه ملاحظه شد، چنان و اثبات اين امر، .است )نماز

  . ) چيزى مقتضى نهى از ضد عام آن است
18:51Sco3: 

  انكار مقدميت بين ترك ضد و اتيان ضد ديگر
 كه از سه مقدمه تشكيل ، نهي از ضد خاص را، مطرح گرديدا داشتن امر به شيء دليل قائلين به اقتضدر بخش قبل،

  . شده بود
 ضد و انجام ضد  يعني مقدميت بين ترك يكي از دوپردازند؛  اين دليل به انكار مقدمة اول ميدر رد) ره(شهيد صدر

زي مقدمة چيز ديگر باشد كه يا علت تواند چي زماني مي: نمايند و اين انكار به خاطر اين است كه ديگر را انكار مي
چنين   و همالعلة  ازالة نجاست نه علت براي انجام نماز است و نه جزء مثلاًراي آن باشد و يا جزء علت آن باش؛ب

باشد و ترك ضد  يان يكي از دو ضد اختيار مكلف مي بلكه علت ات، ازاله است و نه علت آنالعلةنماز نه جزء 
، تحقق  اما ضد ديگر،شود ، ترك مي گاهي يكي از دو ضدبينيم باشد؛ لذا مي جام ضد ديگر ميفقط مقارن با ان ،ديگر
چه كه  شد پس آن ، محقق مياين ضد علت براي وقوع ضد ديگر بود بايد ضد ديگرترك يابد در حالي كه اگر  نمي

  .باشد كي از دو ضد است، اختيار مكلف ميعلت وقوع ي
  تطبيق

 نلاحظ نحن و العلة، جزء أو العلة هي المقدمة فان الفعل الآخر، لإيقاع 3الفعلين أحد لترك قدميةم لا انه الصحيح لكن و
   .يختاره لا ما نفي و يختاره ما بتحقق الكفيلة العلة هو 4اختياره يكون الإزالة و الصلاة مثال في المكلف ان

زيرا مقدمه آن است كه علت يا  ت ندارد؛ولى صحيح آن است كه ترك يكى از دو كار براى انجام كار ديگر مقدمي
اختيار مكلف آن علتى است كه مختار مكلف را تحقق  بينيم كه در مثال نماز و ازاله،  باشد و ما مىةالعلجزء
كند و به ازاله نيز مشغول  رو گاه مكلف نماز را ترك مى از اين( .كند نيست نفى مى چه را مختار او بخشد و آن مى
فعل و ترك ضد خاص آن  نفس مكلف سبب وقوع هر د گفت وجود داعى و اختيار و اراده درپس باي .شود نمى

   ). وقوع فعل باشدةالعلعلت يا جزء ضد خاص،  كه مجرد ترك نه آن است،
                                                                                                                                                                  

 .ترك احد الضدين: جع ضميرمر .1
  .الاستدلال: مشاراليه .2

 .دو فعلي كه ضد هم هستند: يعني 3.

  .المكلف: مرجع ضمير 4.



١٠٢١٤٢٣ 

٥٤  
٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

  .للآخر معلول 1أحدهما ان لا المكلف باختيار مرتبطان كلاهما الآخر عدم و الفعلين أحد فوجود
اختيار مكلف مربوط است نه اين   دو به هر و عدم ديگرى، ) ،يعنى نماز يا ازاله( ارپس وجود گرفتن يكى از دو ك
فعل و آن  ترك نماز باشد بلكه ايننجاست از مسجد معلول  ة؛يعنى نه اين كه ازال( كه يكى معلول ديگرى باشد

  ). اراده مكلف است دو معلول اختيار و هر ترك،
  لزوم دور: جواب نقضي

تواند  چيز زماني مييك تواند مقدمه وقوع ضد ديگر باشد، زيرا  ترك يكي از دو ضد نمي: مودندفر) ره(شهيد صدر
در اين . اي با هم ندارند مقدمة ضد ديگر باشد كه علت يا جزء علت آن شيء باشد در حالي كه ضدين چنين رابطه

توضيح . آيد دور لازم مي زيرا؛ فرمايند كه رابطه عليت بين ترك يك ضد و وقوع ضد ديگر مستحيل است بخش مي
، پس دو گونه كه ترك نماز علت براي ازاله است ترك ازاله نيز علت براي نماز است همان: دور از اين قرار است

  :باره وجود دارد قضيه دراين
  .ترك ازاله، علت وقوع نماز است )الف
  . ترك نماز، علت وقوع ازاله است) ب

با انضمام اين قاعده » .باشد  علت براي نقيض معلول مي يض علت،نق«: گويد مياما يك قضية فلسفي وجود دارد كه 
  :گردد  حاصل ميديگردو قضية  ،به دو قضية فوق

  .اتيان ازاله، علت ترك نماز است) ج
  . اتيان نماز، علت ترك ازاله است) د

ازاله،  زيرا ترك ؛شود ر روشن ميدو ،سنجيم را با هم مي) ج(و ) ب(را با هم، و قضية ) د(و ) الف(وقتي كه قضية 
 كه دور آن واضح و باشد، اتيان نماز علت براي خودش ميازاله است پس و وقوع نماز علت ترك نماز علت وقوع 
اتيان ازاله متوقف  باشد باشد و ترك نماز علت انجام ازاله مي اتيان ازاله علت ترك نماز ميچنين   و هم.روشن است

  .شود و دور محال است ناميده مي» دور«قف شيء بر نفس خودش باشد كه تو بر خودش مي
 :بيان دور به شكل نموداري

     اتيان نماز              ازاله ترك     نقيض علت، علت براي نقيض معلول  اتيان ازاله              ترك نماز

  

  

  ترك نماز             اتيان ازالهض معلول         نقيض علت، علت براي نقي اتيان نماز             ترك ازاله

  .اتيان ازاله              ترك نماز  و  ترك نماز             اتيان ازاله؛ پس اتيان ازاله متوقف بر خودش است: نتيجه
  .باشد وقف بر خودش مياتيان نماز؛ پس اتيان نماز مت           ترك ازاله و ترك ازاله           اتيان نماز              

                                                 
  .وجود و عدم يكي از دو فعل: مرجع ضمير 1



١٠٢١٤٢٣ 

٥٤  
٩ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

  تطبيق
 لعلة نقيضاً الصلاة فعل لكان للصلاة، العلة جزء أو علة الإزالة ترك و للإزالة، العلة جزء أو علة الصلاة ترك كان لو و

   .2المعلول لنقيض علة العلة نقيض و .1الإزالة
صورت   در اين، براى نماز باشدعلت جزء علت يا و ترك ازاله،باشد  براى ازاله  علتعلت يا جزء و اگر ترك نماز،

و  ) فعل نماز نقيض ترك نماز است كه علت ازاله فرض شده است  ؛يعنى( فعل نماز نقيض علت ازاله خواهد بود
    .نقيض معلول است  علت نقيض علت،

 علة و الآخر لترك معلولا الضدين من كل يكون إذ الدور إلى يؤدي 3هذا و الإزالة، لترك علة الصلاة فعل ان فينتج
  . 4نفسه للترك

معلول  دو ضد، يك از زيرا هر انجامد؛ شود كه فعل نماز علت ترك ازاله است و اين نتيجه به دور مى مى  پس نتيجه
ترك  كه، يكى آن :را در اول فرض گرفتيم  كه ما دو قضيه توضيح آن( .ترك ديگر و علت براى خود همان ترك است

نقيض العله علة لنقيض «ة علت نماز است و با استفاده از قاعد  ترك ازاله كه، ننماز علت ازاله است و دوم آ
ترك   ازاله علت كه، نماز علت ترك ازاله است و ديگر آن كه، يكى آن :شود نيز درست مى  ديگرةدو قضي ،»المعلول

  ).شود ين دور واضح مىابسنجيم    سومة دوم را با قضية چهارم و قضية اول را با قضيةحال اگر قضي .نماز است
41:36Sco3: 

                                                 
  .ترك نماز: يعني. 1
ترك « است حال اگر بگوييم) هارعدم ن (علت براى نقيض معلول) عدم شمس(  نقيض علت مثلا اگر وجود شمس علت براى وجود نهار باشد، .2

علت براى  چون نقيض علت، باشد؛ »ترك ازاله  يعنى نقيض ازاله،« علت براى »يعنى فعل نماز نقيض ترك نماز،« است بايد »ازاله« علت »نماز
 . نقيض معلول است

  .ه؛ پس اتيان ازاله متوقف بر خودش است اتيان ازاله براي ترك نماز و علت بودن ترك نماز براي اتيان ازالعلت بودن: مشاراليه 3.

  .الضدين من كل: مرجع ضمير 4.



١٠٢١٤٢٣ 

٥٤  
١٠ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

  چكيده
نقيض ،  چيز از ضد عام هر مقتضى نهى از ضد عام آن است و مراد، ء ميان اصوليون معروف است كه امر به شى. 1
 سوم معتقدند ةاند و دست برخى ديگر متضمن آن دانسته ء را عين نهى از ضد عام و برخى امر به شى. چيز است آن

   .  است ء  امر به شىةام لازمنهى از ضد ع
ضد خاص آن فعل  مراد از. ء بر نهى از ضد خاص از اساس مورد بحث و اختلاف هست دلالت امر به شى. 2

   .  شود وجودى است كه با فعل واجب جمع نمى
، گردد وجوب غيرى مى   متصف بهة واجبي،مقدم  وقوع واجب است و هرةاند ترك ضد خاص مقدم برخى گفته. 3

كه ضد عام و نقيض ترك ضد  – ضد خاص  بايد فعل، پس اكنون كه ترك ضد خاص وجوب پيدا كرده است
   .  خاص است مقتضى حرمت ضد، ء اند كه امر به شى و از اين راه استدلال كرده.  حرام باشد- خاص است

بلكه انجام دادن واجب ، اردترك ضد خاص مقدميت براى انجام دادن واجب ند، پاسخ استدلال فوق آن است كه. 4
   .   مكلف استةهردو منوط به اراد، و ترك ضد خاص

تواند علت و يا جزء علت براي وقوع ضد ديگر باشد و الا توقف شيء بر نفس  ترك يكي از دو ضد نمي. 5
  . آيد و دور محال است شود، لازم مي خودش كه دور ناميده مي

  


